
 

 
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  
  

]ظاهراً این مجلس در ادامۀ مباحث غناء نیست و اشتباهاً با این شماره در این سری دروس فقه  
 قرار گرفته و شاید طبق قرائن موجوده در بحث، این مجلس یکی از مجالس درس اصول باشد[

آید ای پهن شده و در آن سفره لحم مطبوخ و امثال ذلک هست خب این از امام می... سفره
آید بگوید که حکم واقع این لحم چیست؟ حکم جا چکار بکنم؟ حالا نمیکند که من در اینسؤال می

مشکل  مردم این طور هستند، در ارتباط با افعال خارجی برای رفع -گوید من در ارتباطواقع...؟ او می
آید از حضرت می -اصلًا کاری به واقع ندارند، کاری به ظاهر ندارند کنند،و رفع مهم از امام سؤال می

کند من چکار کنم؟ چطور وضو بگیرم؟ اگر شک کردم چکار بکنم؟ یعنی مردم اصلًا در مقام سؤال می
ظاهری بکند در قبال واقعی و به واقع و ظاهر نیستند تا این که امام علیه السلام برای اینها جعل تکلیف 

گوید من چکار بکنم در این جا؟ و از دقت مرحوم کمپانی در عنوان ثانوی و عارض بشود و...! نه، می
انسان را از مسائل عرفی  -فرمودندمرحوم قاضی هم می -گیرد. این دقتهااین جا این مسائل نشأت می

ی که باید در یک فقیه باشد و بتواند از آن روایات برد یعنی دیگر آن فهم و آن سلاست عرفبیرون می
 آورد.استفادۀ همان حکم سلیس شرعی را بکند، از آن، مطلب را بیرون می

أَلنّاس فی سعة ما لا یَعلَمُون یعنی مردم در سعه تا وقتی که تکلیفشان را ندانند که چیه. حالا  
ین مضامین خیلی سفت و محکم و عقاب و شداد اگر ادلۀ احتیاط بیاید تکلیف را بیان کند آن هم با ا

فهمند که در این جا باید احتیاط کرد؟ یعنی واقعاً بیننا و بین اللَه داریم و غلاظ و اینها، خب مردم نمی
گویید گوییم، واقعاً، اگر امام علیه السلام بگوید آقا در مورد شبهه وجوبیه باید احتیاط کنید، شما میمی

گویید منظور مولوی است؟ نه، واقعاً دیگر! یعنی اگر امام امام ارشاد است یا می منظور از این حرف
صادق علیه السلام بگوید که در یک مورد شبهه تحریمیه باید در این جا احتیاط کرد، شما از امام سؤال 
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ثانوی کنید آقا منظورتان ارشادی است بخاطر تحفظ بر واقع یا بخاطر جعل تکلیفِ ظاهری به عنوان می
گوید به تو گفتم برو احتیاط کن، احتیاط بکن دیگر، این حرفها در قبال...؟ کدام یکی؟ حضرت می

 فهمند.زنی؟! گفتم برو احتیاط کن، برو احتیاط بکن. این را مردم میچیه می
گوید احتیاط کن در حالی که منظور حضرت فرض بکنید که نوع دیگر وقتی که حضرت می 

خواهد یک مورد شبهه از یک شخصی فوت ن کند. خب حضرت در این جا نمیاست خب باید بیا
خواهد، این را به چه بیانی بیان کند؟ ارشادی و مولوی را ما آخوندها در آوردیم! اصلًا آن بشود، نمی

کرد حالا فرض بکنید که بعداً یک عده زمانها این چیزها نبوده! اصلًا موسی بن جعفر فکرش را هم نمی
بیایند روایاتشان را این طوری مولویش بکنند، ارشادیش بکنند، جعل حکم ظاهر در قبال واقع  آخوند

کنند، تقطیع کنند و ...! این حرفها اصلًا نبوده. آقا در مورد این شبهات احتیاط بکن، در مورد این 
خب ما  شود احتیاط نکن، در این موارد احتیاط بکن، خیلیای پهن میشبهات احتیاط نکن، سفره

فهمیم آقا در این موارد باید احتیاط کرد، این موارد را هم نباید احتیاط کرد. همین یک روایتی که از می
فهمید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام است که اگر در یک سفره مطبوخ است...، خب شما از این چی می

این دیگر خیلی قضیه روشن  فهمید که در موارد شبهات موضوعه نباید احتیاط کرد دیگر،این را می
 است.

دانند این روایت از امیرالمؤمنین آمده و خود ائمه حالا در قبال این با وجود این که ائمه می 
کنند، باز ما بگوییم مصدر این روایت هستند، در عین حال یک روایات دیگری در بارۀ احتیاط جعل می

دانم اَلنّاس ینها ارشادی است. در وقتی که میتوانیم بگوییم دیگر که ااین ارشادی است؟ خب نمی
ُ نَفْساً إِلاّٰ ﴾ ٢٣٣﴿البقرة، ... لٰا تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاّٰ وُسْعَهٰا ... فی سِعة ما لا یَعلَمُون هست،  لٰا يكَُل ِفُ اََللّّٰ

ً إِلاّٰ وُسْعَهٰا... ﴾ ٢٨٦﴿البقرة، وُسْعَهٰا ...  ً إِلاّٰ ﴾ ١٥٢، ﴿الأنعام... لٰا نكَُل ِفُ نَفْسا ... لٰا نكَُل ِفُ نَفْسا

ِ وَ هُمْ لٰا يظُْلَمُونَ ﴾ ٤٢، ﴿الأعرافوُسْعَهٰا ...  وَ لٰا نكَُل ِفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا وَ لدََيْنٰا كِتٰابٌ يَنْطِقُ باِلْحَق 

د یک بینیم ائمه آمدن﴾ هست، این ادله از آیات و فلان هست، در عین حال ما می٦٢، ﴿المؤمنون
کنند که الزام بر احتیاط است...، الزام در آن است دیگر، روایات دیگری هم در قبال این جعل می

گوید واجب است احتیاط کنید، این که واجب است احتیاط کند از ما، میفَحْطَت یعنی چه؟ تمنا نمی
 یعنی چه؟ در فکر تحفظ بر حکم واقع باشید...

اگر در روز قیامت خدا از ما سؤال کرد با وجود این که ما به  اشکال من در این جا این است که 
تو گفتیم احتیاط بکن و امام ما و مسئول دین ما که امام کاظم باشد، امام صادق باشد آمد گفت احتیاط 
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بکن و تو احتیاط نکردی و به واقع نرسیدی ما چه جوابی داریم که بدهیم؟ حالا یک وقتی ما احتیاط 
خواهم این را گوییم که مسئله...، یعنی من میعی هم وجود ندارد، خب آن جا میکنیم و واقنمی

خدمتتان عرض کنم که این مسائلی که در آمده به عنوان اوامر ارشادی و اوامر مولوی، ما اصلًا از اینها 
مسئلۀ  نداریم، ما یک اوامر بیشتر نداریم آن هم اوامر مولوی است، اوامر ارشادی به عنوان این که یک

گوید آن مولوی است، تمام شد، ما ارشادی دیگر نداریم. جدا باشد نداریم. آن چیزی را که مولا می
کند. حالا آن چیزی را که گوید بر اساس آن گفتن، روز قیامت اخذ مییعنی آن چیزی را که مولا می

شود یا بر اساس ل میگوید به خاطر نفس آن موضوعی است که این امر بر محور آن موضوع جعمولا می
 دانیم. آن چیزی که وظیفۀ ماست باید انجام بدهیم. یک واقع دیگر است ما نمی

بله ممکن است مولا منظورش به خاطر تحفظ بر واقع باشد، ولی اگر ما آمدیم و گفتیم که منظور 
ئلۀ واقع فوت شد، مولا از این امر امر ارشادی است و ما به این امر مولا عمل نکردیم و در واقع آن مس

آیا در این جا ما مؤاخذ هستیم یا نیستیم؟ این مسئله است. یک وقتی ما مطلب را از باب حکم عقل مد 
دهیم، خب حالا بیاییم بگوییم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و امثال ذلک، به این نظر قرار می

ییم که توانیم روز قیامت بگوآن جا میمسائل کاری نداریم اما باز از شرع دلیلی بر وجوب نداریم، 
گوید عقل تو که گفت در این جا احتیاط بکنی خب چرا نکردی؟ خب بابا اینها...، گرچه خدا می

گوییم خب دلیلی نداشته و بر این اساس حکم عقل را ارشادی تلقی کردیم. گفتیم این عقل در این می
آقا حُجَج من آمدند گفتند بکن، تو چرا نکردی؟  گویدکند. ولی یک وقتی میجا حکم به ارشادی می

توانیم بگوییم در این جا عقل است. آن وقت در این جا چه کسی آمده گفته که اینها ارشادِ دیگر نمی
به حکم عقل است؟ و...؟ این حرفها چیست؟ امام می گوید در این مورد باید احتیاط بکنید، تمام شد 

د به حکم عقل است! نخیر ارشاد به حکم عقل نیست، می گوید اصلًا و رفت. حالا این حرف امام ارشا
خواهد، اصلًا عقلی هم وجود ندارد، اصلًا عقلی وجود ندارد. فرض کنید که امام باقر علیه دلم می

فرماید که شما باید در مورد شبهات تحریمیه و وجوبیه احتیاط بکنید، حالا چه تو عقل داری السلام می
گویم باید احتیاط بکنی. اگر قرار باشد بر این که من این هم نداری، خب منِ امام باقر می یا اصلًا عقل

امر امام باقر علیه السلام را ارشادی بدانم و بر طبق آن ارشادی عمل نکنم و بعد مخالفت با واقع بشود، 
ود عین وجوب شآیا در روز قیامت مؤاخذ هستم یا نیستم؟ هستم. اگر بیایم عمل بکنم خب این می

کنی کند؟ اگر عمل میاحتیاط دیگر. حالا شما چه بگو ارشادی چه بگو مولوی، دیگر چه فرقی می
کند چون در این جا جعل تکلیف پس بنابراین این بر ادلۀ الناس فی سعة ما لا یعلمون ورود پیدا می
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دانیم خدا با تو چکار ا نمیکنی پس بنابراین اگر موافق با واقع شد، خب حالا مکند. اگر عمل نمیمی
کند، اگر موافق با واقع نشد بالاخره شما مخالفت با امر امام را کردی یا نکردی؟ تو معاقبی. پس می

 کند.بنابراین در هر حال این ادله ترجیح پیدا می
خواهم یعنی این ادلۀ احتیاط، چه شما بگویید ارشادی است چه بگویید مولوی است، من می 
این جا ارشادی و مولوی را بردارم، بحث وجوب نفسی و بحث وجوب غیری این یک بحث  اصلًا در

دیگر است، این را ما در بحث مولوی و ارشادی نباید بیاوریم که آوردند و قاطی کردند. یعنی بحث 
گویم ولو وجوب نفسی و غیری و طریقی را آوردند با بحث مولوی و ارشادی قاطی کردند. من می

گوییم مولوی است، ولی این وجوب مولوی به دو ن وجوب، وجوبش مولوی است اصلًا ما میاینکه ای
کند کند یک وقت امر میشود، ممکن است خود ما این را بفهمیم، مولا وقتی که امر میلحاظ بیان می

دیگر.  کند برو این را انجام بده برای یک جهتعلی ای حال این باید انجام بشود، یک وقت مولا امر می
در اینجا درست است که تحفظ از آن، منوط به نظر مولاست ولی پشت قضیه امر مولاست. امر مولایِ 

 در اینجا مد نظر هست،...
فرمودند: گاهی اوقات من اتفاقاً یک وقتی سابق صحبتی بود از مرحوم آقا، ایشان یک وقتی می 

کار را انجام دادید، باید بروید انجام بدهید! این دانید آن کنم، با وجود این که میوقتی به شما امر می
خیلی مهم است ها! مثلًا به فلان کس گفتیم آقا فلان کار را انجام بده، سه روز گذشته، دوباره می گویند 

بایست به ایشان بگوییم آقا ما سه روز پیش گفتیم! بلکه باید بلند آقا برو به فلان کس بگو...، ما نمی
لان کس بگوییم که مثلًا آقا گفتند فلان کار را انجام بدهید. چرا؟ به خاطر اینکه در شویم برویم به ف

کند به بسیاری از موارد ما علم به واقع نداریم. یعنی علم نداریم بر اینکه این امری که الان مولا دارد می
ت ولی شاید یک داعی کنیم به خاطر تحفظ بر آن مامور اسکند، ما خیال میچه داعی دارد این امر را می

گذارند مصلحت نفسیه، یعنی یک مصلحتی در احتیاط دیگری داشته باشد. این است که اسمش را می
گویند که برو انجام بده. مکلف هم دانیم چیه، به خاطر آن مصلحت میاست که آن مصلحت را ما نمی

ست و لذا اشکال به آن وارد دوباره باید انجام بدهد. منتهی در مورد احکام عمومی به صورت عام ا
شود. معنی ندارد بالاخره خب احتیاط به خاطر همین است دیگر، مصلحت سلوکیه و این حرفها می

دیگر معنی ندارد مگر در مقام ابهام و کلی گویی و مجمل، از این قضیه رد بشوند، اما اگر ما بیاییم 
بینیم نه ممکن است هزار حداقل، می خلاصه قضیه را یک مقداری محدودش کنیم در موقعیت خودمان

تا مصلحت اینجا باشد که یکی از آن مصلحتها اتیان فعل در خارج است، مسائل دیگر در اینجا ممکن 
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کند اگر ما نرویم انجام بدهیم، است مطرح باشد و از دید ما مخفی است و وقتی که او امر مجدد می
 ترک آن مصالح نفسیه است.

کنم که ما اوامر ارشادی نداریم، اوامر همه مولوی است یعنی منظور میاینجاست که من عرض  
من این است که ظهور اوامر در مولوی است، اگر اوامر ارشادی باشد خودِ کیفیت بیان مولا، آن ارشادی 

تواند خودش را در مَندُوحۀ رساند. ظهور اوامر مولا در اوامر مولوی است، یعنی مکلف نمیبودن را می
رک اوامر مولا، به عنوان اینکه ممکن است این از اوامر ارشادی باشد قرار بدهد، باید برود دنبال، از ت

دهد در اینکه این اطاعت امر مولا را کرده، اگر نرود و مخالف اگر رفت دنبال خب خدا به او ثواب می
گوید چرا واقع را انجام نمیآورد که چرا تو نرفتی انجام بدهی! با امر مولا کند، خدا پدرش را هم در می

ندادی! می گوید وقتی که امام باقر به تو گفت احتیاط بکن چرا احتیاط نکردی؟ این را از مکلف سؤال 
گویند چرا واقع را ترک کردی بلکه می گویند مگر نگفتند احتیاط بکن، مگر نگفتند؟ کند. نمیمی
وید حجت من آمد به تو گفت انجام بده گوید خدایا خب واقع برای من مجهول بود، خدا می گمی

دیگر، می گوید من قصد کردم منظور امام ممکن است ارشادی باشد! خدا می گوید تو غلط کردی 
قصد کردی خودش آمد گفت ارشادی است؟! خودش که نگفت، گفت برو احتیاط بکن در اینجا، چرا 

 تو احتیاط نکردی؟
توانیم به عنوان مسائل این است که ما با ادلۀ احتیاط نمی در مورد ادلّۀ احتیاط مشکلی که ما داریم 

 ارشادی به این سهولت برخورد بکنیم و بایستی که...، دیگر خسته شدم. 
برد و هر کدام از این دو رو چیز می کند که این هم خودش دیگر محل نظر است. البته ... می

گویم که بعضی ها ن دیگر بالاجمال میخواستم راجع به این قضیه هم یک مقداری بَسط بدهم ولیک
 اند که ...، حالا بهتر است یک قدری هم راجع به این قضیه صحبت بکنیم.گفته

النّاس فی سعة ما لا یَعلَموُن یعنی در صورتی است که منجّزی نباشد، یعنی با ورود منجز، این  
در صورتی هستند که مُعذِّر نباشد، از این النّاس فی سعة ما لا یَعلَموُن دیگر مورد ندارد. ادلۀ] احتیاط[ 

کند، کنند چون النّاس فی سعة ما لا یَعلَمُون جعل معذر مینقطه نظر این دو تا باز با هم دیگر تعارض می
کند، خب منجز با معذر با هم تعارض می کنند حالا کدام یک از این دو ادلۀ احتیاط جعل منجِّز می

 گری هم هست که حالا دیگر آن اشکال بماند. ...؟ و همین طور یک اشکال دی
 ]سؤال و جواب عربی[ 
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